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چكيده

عمليات رواني بر انحاي مختلف زندگي عادي و روزمره ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در حالي كه مسائل سياسي فراوان، مختلف و در مواردي، با روندي تصاعدي افزايش مي‌يابند، اين قبيل مسائل عموماً نسبي هستند؛ يعني شايد آنچه كه يك كشور به عنوان يك مسئله سياسي مي‌پندارد، براي كشور ديگر مسئله نباشد. نسبي بودن مسائل سياسي خود نيز ناشي از اين حقيقت است، كه مردم هر كشوري شرايط عيني را به اشكال مختلف تجربه مي‌كنند.
ظهور، حدوث و روند مسائل سياسي خود در قالب چهار مرحله قابل طبقه‌بندي و بيان است، يعني در مرحله اول مردم و مسئولان يك كشور به يك مسئله سياسي آگاه شده و به منظور مبارزه با آن تجهيز مي‌شوند، در مرحله دوم اقدام رسمي نسبت به مسئله به عمل مي‌آيد. در مرحله سوم مردم يك كشور به نحوي مثبت يا منفي نسبت به اقدام رسمي به مسئله، از خود واكنش نشان مي‌دهند و در مرحله چهارم افراد درگير با مسئله به طرح راهكارها و راهبردهای جايگزين، مي‌پردازند. در هر حال مسئله عمليات رواني در دو كشور عراق و افغانستان به عنوان دو بازيگر در صحنه سياسي جهان كه با امريكا در تقابل بوده‌اند از مراحل بالا پيروي مي‌كنند. يعني وضعيتي كه هر كس دوست دارد در آن شرايط، تغيير مناسب خود را اعمال كند. اين مقاله به بررسي مراحل چهارگانه بالا در روند برخورد دو كشور با دولت متجاوز امريكا مي‌پردازد.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، رسانه‌های جمعی، افکار عمومی، 11 سپتامبر، خاورمیانه، عراق، افغانستان.
مقدمه

عمليات رواني، در جنگهاي معاصر نقش عمده‌اي ايفا كرده است و از جمله مهم‌ترين و اثربخش‌ترين بخش جنگها محسوب مي‌شود، و نيز جزء جديدترين و مؤثرترين سلاحهاي معاصر عليه باورها، انديشه‌ها، اعتقادات و احساسات افراد است و در دو حالت دفاعي و هجومي كاربرد دارد، چرا كه هم به تقويت روحية افراد خودي مي‌پردازد و هم تضعيف رواني دشمن را در پي دارد و اين كار از طريق از بين بردن اميد مخاطبان كشور مقابل، ترويج بي‌اعتمادي نسبت به رهبران اين كشورها و نيز ايجاد شكاف در جوامع و جامعه بين‌الملل، صورت مي‌گيرد.

كشورهاي سلطه‌جو امروزه از اين نوع جنگها استفاده مي‌كنند. اگر جنگهاي اخير را بررسي كنيم درمي‌يابيم نقش عمليات رواني در موفقيتهاي اين جنگها انكارناپذير است.

در اين مقاله ضمن بررسي عملكرد ايالات متحده به لحاظ رواني در دو كشور افغانستان و عراق، نيم‌نگاهي نيز به شرايط ايران شده است و پس از آن راهكارهايي را براي مقابله با موارد مشابه كه ايالات متحده انجام مي‌دهد، ارائه مي‌شود.

گفتاري در بابِ روش
در علوم تجربي از راههاي گوناگوني براي كشف روابط علت و معلولي و يا درستي و نادرستي فرضيه‌ها و نظريه‌ها، از جمله آزمايش، مشاهدة ميداني و تجربي و … مي‌توان بهره بُرد، اما در علوم اجتماعي به دليل تفاوت ماهوي در پديده‌هاي انساني با پديده‌هاي فيزيكي نمي‌توان به سادگي از روشهاي موجود علوم طبيعي سود جُست، بنابراين بهره بُردن از روشهايي چون مقايسه مي‌تواند از طريق توصيف، طبقه‌بندي و تبيين در ارائه نتيجه‌هايي مؤثر در تمامي سطوح در پرداختن به رويكردي تجويزي و يا هنجاري موفق‌تر عمل كند.

در اين روش به منظور دور ماندن از معايب روشهاي سنتي‌تر نظير روش مطالعه موردي و تحليلهاي آماري و ضمن سود جستن از آن دو، با بررسي شمار زيادي از نمونه‌ها به مقايسة چند روش با سياستهاي گوناگون مي‌پردازند كه در اين فرآيند ضمن وجود تفاوت و تمايز، نقاط ضعف و قوت نظريه‌ها روشن، و به نوعي تبيين و آزمايش مي‌شوند. به‌كارگيري اين روش نه تنها باعث شناخت بيشتر پژوهشگر از نظريه‌ها و سياستهاي مختلف و درس گرفتن از آن مي‌شود، بلكه شناخت بيشتر او از روشهاي مختلف را در پي دارد. طبيعي است كه موارد مورد مقايسه بايد از نمونه‌هايي تشكيل شده باشد كه در بعضي از موارد با هم متفاوت و در بعضي از موارد، مشابه باشند.

عمليات رواني و چيستي آن
كلاوزويتس، جنگ را ابزاري مي‌داند كه از طريق به آن مي‌توان در ارادة دشمن تغيير ايجاد كرد. از ديد او جنگ عبارت است از استفاده از زور براي مجبور كردن دشمن به انجام رفتاري مطابق با ارادة عامل و بنابراين زور وسيله‌اي است كه هدفِ تحميل ارادة عامل بر دشمن را، دنبال مي‌كند. او جنگ را ادامة سياست، با ابزاري ديگر مي‌داند و معتقد است كه سياست بستري براي پرورش جنگ است.

در انديشه‌هاي كلاوزويتس آگاهي عميقي نسبت به ابعاد رواني جنگ به چشم مي‌خورَد، چون وي هدف از جنگ را انهدام فيزيكي دشمن نمي‌داند و تغيير رفتار او مطابق با ارادة عامل را امري اساسي برمي‌شمارد، تغييري كه اساساً با منافع ملي عامل در تضاد نيست، به عبارتي، اگر ما بتوانيم بر مغز دشمن تأثير بگذاريم، ديگر مجبور نخواهيم بود كه بر بازوهايش ضربه بزنيم. پس جنگ را همچون ساير پديده‌هاي انساني مي‌توان در دو بُعد بررسي كرد. نخست، بُعد فيزيكي است كه در جنگ ضمن وارد ساختن خسارت و تلفات با كاربرد زور و خشونت، دشمن را به تسليم در برابر خواسته‌هاي عامل و يا عاملان وادار مي‌كند و دوم، بُعد رواني است كه هدف آن استفاده از ابزارهاي رواني، فكري، ذهني و فرهنگي است كه در صدد است با انجام اثرگذاري بر ذهن و احساسات و عواطف، انسان را به سمت برآوردن خواسته‌هاي عامل، سوق دهد.

هر چه از جنگهاي سنتي به سمت جنگهاي مدرن حركت كنيم، نقش عمليات رواني در جنگهاي مدرن رو به گسترش است. امروزه از آن با عناوين مختلفي نام مي‌برند.

فولر(
) در سال 1920 ‌اصطلاح جنگ رواني(
) را براي بُعد رواني جنگ به‌كار بُرد و معتقد بود كم‌كم مسائل سنتي جنگها جاي خود را به جنگهاي رواني كه در آنها از سلاح كمتر استفاده مي‌شود، مي‌دهد. اهداف جنگ رواني عبارت است از: زايل كردن خرد انساني و حيات معنوي و اخلاقي يك ملت از طريق نفوذ در ارادة آنها. در سالهاي گذشته جنگ رواني عبارت بود از: مجموع اقدامات يك كشور به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولتها با ابزارهايي غير از ابزار نظامي، سياسي و اقتصادي. هر چند استفاده از فعاليتهاي پنهان و آشكار نظير جاسوسي، براندازي، ترور، سانسور، شستشوي مغزي، هيپنوتيزم و سود جستن از عوامل روان‌گردان و نيز ترغيب و تهاجمهاي غيرمستقيم و … را نيز در برمي‌گرفت. اين واژه در جنگ دوم جهاني استفادة گسترده‌تري يافت و عملاً در خدمت ارتشهاي دو طرف به‌كار برده مي‌شد. اما كم‌كم در دهة 60 قرن بيستم با تأسيس ادارة جنگ رواني(
)‌ و نيز تأسيس مركزي در كاروليناي شمالي امريكا به منظور تدوين دكترين و آموزش كاركنان نظامي در زمينة آنچه جنگ رواني خوانده مي‌شد، ضمن گسترش علاقه نسبت به اين پديده بعد از جنگ، اصطلاح جنگ رواني، به واژه جديد عمليات رواني(
) و اقدامات رواني(
) تغيير يافت و هدف از آن اقدامات سياسي، نظامي، اقتصادي و ايدئولوژيكي بود كه براي ايجاد احساسات، نگرشها، رفتارهاي مطلوب در گروههاي دوست، دشمن، بي‌طرف و مخالف، به منظور تأمين مقاصد ملي، طراحي و اجرا مي‌شد و سپس به يكي از 4 عناصر اصلي قدرت در نظامهاي بين‌الملل تبديل و به رسميت شناخته شد و در عالي‌ترين سطوح دولتي، نظامي و بين‌المللي، همواره با عوامل سياسي، اقتصادي و نظامي در تصميم‌گيريهاي عمدة سياست خارجي دولتها، نقش عمده‌اي ايفا كرد كه البته با پيشرفتهاي فناوري در علم ارتباطات و رسانه نيز شكل جدي‌تري يافت و نقش آن را در مرتبة عالي‌تري قرار داد. عمليات رواني را مي‌توان در موارد مختلف به‌كار برد، اما آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود توجه به بُعدي از عمليات رواني است كه در خدمت جنگ افروزي و تسهيل بيشتر پشتوانه‌هاي لازم براي جنگهاي موفق‌تر است. بنابراين عمليات رواني به ابزاري مكمل براي فعاليتهاي نظامي محسوب مي‌شود كه به دو روش عمده اجرا مي‌شود. روش نخست در واقع به صورت تبليغات و با استفاده از ابزارهاي خاص آن نظير رسانه‌ها و اعلاميه و … است. و روش دوم شامل اقدامات خاصي است كه براي تغيير مطلوب در نگرشها و رفتار ملتها انجام مي‌شود.1
اهميت عمليات رواني در جنگهاي معاصر نيز افزايش زيادي يافته است چون نوع بحرانها و جنگهاي كوچك و حركتهاي انقلابي در كشورهاي مختلف به گونه‌اي است كه استفاده از نيروهاي نظامي را نامشروع جلوه مي‌دهد و به اين دليل است كه عمليات رواني مي‌تواند وارد عمل شود و بر مردم غيرنظامي نيز تأثير گذارد.2 اعتقاد عمومي بر آن است كه قبل از سازماندهي دشمن بايد آنها را متقاعد كرد و پس از آن به اقدامات چريكي و جنگهاي فيزيكي دست زد. امروزه اهميت تبليغات حتي از نبرد نيز بيشتر است.

در اين مقاله سعي شده است عمليات رواني در سه موقعيت مختلف تحليل و بررسي شود.
الف) عمليات رواني پيش از جنگ

در دنياي امروز نمي‌توان همچون گذشته خاك كشوري را آماج هدف حمله مستقيم نظامي قرار داد مگر آن كه افكار عمومي براي آن آماده شده باشد. طبيعي است كشوري همچون ايالات متحده براي حمله به كشورهاي افغانستان و عراق نياز به بسيج افكار عمومي داشت كه نخست بايد افكار عمومي داخلي را آماده مي‌كرد. پس از جنگ ويتنام رهبران سياسي و نظامي ايالات متحده، تحت تأثير وقايع پس از جنگ ناچار شدند پيش از اقدام نظامي عمده و يا در حين آن، به اقدامات تبليغاتي وسيعي دست بزنند تا مردم را با خود هم‌صدا نمايند. آنها با مطالعة دقيق در نمونة جنگ ويتنام دريافتند كه موفقيت بيش از پيش در جنگ، بيشتر از هر چيز منوط به حمايت و پشتيباني مردم است و به اين دليل تصميم‌گيرندگان پنتاگون، با همكاري و همراهي نهادها، مؤسسات و شبكه‌هاي خبري مهم امريكا، پيش از هرگونه جنگي، از ماهها قبل عمليات رواني گسترده‌اي را عليه افكار عمومي كشور خود سازماندهي و اجرا مي‌كنند تا مانع از بحرانهاي پيش آمده در جريان جنگ ويتنام شوند.

مسئله بعدي در اجراي عمليات رواني نظام بين‌الملل است. قدرتهاي عامل براي سهولت در اجراي مقاصد خود و نيز همسو و همراه ساختن ديگران، ناچارند اعمال خود را نه بر اساس ايدئولوژيهاي پذيرفته شده خود، بلكه براساس مفاهيم مورد وفاق عامه، توجيه كنند.

آخرين مرحله براي حمله به كشورهاي مختلف، متقاعد كردن مردم آن كشورهاست. در اينجا با هدف تحميل ارادة خود به كشور يا جمعيت هدف و با ادعاهاي عامه پسند، به تأثيرگذاري در سطوح وسيعي اقدام مي‌كنند تا با مقاومت عمومي كمتري مواجه شوند.

براي مثال در عمليات توفان صحرا در جنوب عراق، مردم كه از ظلم و ستم حزب بعث خسته شده بودند و با توجه به ضعفهاي موجود در هيئت حاكمه و … ناخواسته تحت تأثير تبليغات رواني ايالات متحده قرار گرفتند.3 اهداف قدرتهاي عامل قبل از حمله نظامي به كشورها عبارت است از: همسو كردن مردم و توجيه عمل خود به منظور كاهش نيافتن ميزان محبوبيت در كشور مورد نظر به دليل تسهيل در انجام اقدامات بعدي.

ب) عمليات رواني در حين جنگ
از مراحل مهم عمليات رواني، استفاده از سازوكارهاي رواني در پشتيباني از عمليات نظامي است. اين مسئله هرچند همانند مطلب گذشته سه مرحله را در بر مي‌گيرد اما بيشتر فعاليتها روي نيروهاي دشمن صورت مي‌گيرد. اين شيوه در پشتيباني از عمليات نظامي در گذشته‌هاي دور هم به‌كار برده مي‌شده است. از روزگار كهن انسان براي شكست دادن دشمن خود سعي مي‌كرد همراه با در هم شكستن تجهيزات دشمن، ارادة نبرد را نيز در او نابود كند.

در جنگ جهاني دوم نيز اين روشها به شكل منسجم به‌كار گرفته مي‌شد، به گونه‌اي كه اسرا بارها اعتراف كردند. پيام‌هايي را كه همزمان با آتش توپخانه‌ها پخش مي‌شد، هشداري جدي تلقي مي‌كردند. در اين مورد متخصصان عمليات رواني همدوش با نظاميان در صحنة رزم حضور مي‌يابند و فعاليتهاي تبليغاتي خود را به مثابة جزئي از طرح كلي نظامي به‌كار مي‌بندند. از اين رو متخصصان عمليات رواني بايد در طراحي اولية عملياتهاي نظامي شركت داشته باشند تا بتوانند عمليات رواني را با روشهاي تسليحاتي موجود هماهنگ كنند. چون اثر هرگونه تأثيرگذاري در اين مرحله به دليل هيجان‌انگيز بودن آن، با گذشت زمان و به سرعت كاهش مي‌يابد. از اين رو فعاليتهاي نظامي و تبليغاتي بايستي همزمان و قبل از آنكه دشمن فرصت پاسخگويي برنامه‌ريزي شده را پيدا كند، انجام شوند.4 در اين مرحله متخصصان در ميان نيروهاي رزمي حضور مي‌يابند و از فرصتهاي كوتاهي كه در مناطق مختلف به دست مي‌آيد، بهره‌برداري مي‌كنند.

عمليات رواني در حين جنگ از روشهاي زير از نيروهاي رزمي پشتيباني مي‌كند: 1. سربازان دشمن را به تسليم شدن تشويق و راهنمايي مي‌كند؛ 2. با حملات رواني، تأثيرات سلاحهاي مرگبار را افزايش مي‌دهد؛ 3. براي مقابله با تبليغات دشمن به‌كار مي‌رود؛ 4. بخشهايي از اطلاعات واقعي را كه گزينش شده‌اند به دشمن ارائه مي‌دهد؛ 5. با تأكيد بر بي‌فايده بودن جنگ، روحية دشمن را تضعيف مي‌كند؛ 6. براي پشتيباني از نيروهاي مقاومت مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد؛ 7. براي كنترل شهروندان دوست يا دشمن در منطقة نبرد به‌كار گرفته مي‌شود؛ 8. در اقدامات مربوط به كنترل خسارتها و دفاع در پشت جبهه به‌كار مي‌رود؛ و 9. براي اعلام و انتشار اعلاميه‌هاي نظامي استفاده مي‌شود.

در واقع عمليات رواني در حين جنگ از عملياتهاي جنگي پشتيباني مي‌كند و هر چند نمي‌تواند به تنهايي دشمن را شكست دهد اما در بسياري از مواقع عامل برتر است كه ضمن تقويت تأثير سلاحهاي مرگ‌بار، كارايي آنها را نيز افزايش مي‌دهد و در عين حال از هزينة اقتصادي و سرسام‌آور جنگها مي‌كاهد و باعث مي‌شود در اشغال اهداف زمان كمتري صرف شود.

ج) عمليات رواني پس از جنگ

يكي از مراحل ديگر عمليات رواني كه آن را نيز در سه سطح مي‌توان بررسي كرد، عمليات رواني در دوران پس از جنگ است. طبيعي است كه پس از جنگ نيز قدرتهاي عامل بايد در سطوح ملي، بين‌المللي و داخلي كشور دشمن به بزرگ‌نمايي نتايج و دستاوردها و نيز وعده و وعيدها براي به دست آوردن مشروعيت بين‌المللي براي اقدامات آينده بپردازند، ضمن آنكه بتوانند با سهولت بيشتري به اهداف غيرنظامي و ايدئولوژيكي خود در كشور مقابل برسند.

كشور ايالات متحده كه عامل ايجاد جنگهاي متعدد در قرن بيستم، به ويژه جنگهاي اخير افغانستان، خليج‌فارس و … بوده است، همواره درصدد است براي كسب موقعيت خدشه‌دار شده خود در سطح داخلي، بين‌المللي و نيز كشور مقابل، به اقدامات به اصطلاح مشروعي دست بزند كه تلاشهاي مهم آن كشور، توسل گسترده به عمليات رواني به منظور دستيابي به ابزارهاي لازم براي اقناء جمعيت كشور هدف بوده است.

خاورميانه عرصه عمليات رواني ايالات متحده

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نيز اتمام جنگ دوم خليج‌فارس بود كه، ايالات متحدة امريكا به منظور بازسازي يك دشمن فرضي خارجي و براي تداوم هرچه بيشتر نظام كاپيتاليستي خود در كشورهاي خاورميانه و نيز كشورهاي مسلمان مناطق ديگر جهان اقداماتي را آغاز كرد. در همين سالها بود كه ايالات متحده عمليات رواني هدفمند و سازماندهي شده‌اي را عليه اين كشورها به‌كار گرفت.

منطقة خاورميانه به دليل موقعيت ويژه‌اي كه دارد، همواره مورد توجه قدرتهاي بزرگ بين‌المللي بوده است، كه اين اهميت به تَبَع حضور قدرتهاي بزرگ در اين منطقه، براي تأمين منافع و منابع پايدار خود و نيز بهانه‌تراشي براي حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي، چند برابر شده است، به طوري كه اصطلاح منطقه استراتژيك آشوب‌زده براي آن به‌كار رفته است.

كشورهاي قدرتمند با قراردادن مسائل خاورميانه در كانون توجه خود و مركز ثقل سياستهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، همواره درصدد بوده‌اند، در اين منطقه منافع پايدار خود را، با حداكثر سود، تأمين نمايند. در اين ميان ايالات امريكا بيشتر از ديگر كشورهاي قدرتمند در خاورميانه همواره درصدد است تا به منظور به دست آوردن و نيز حفظ منابع پايدار خود، اقدام نمايد. پس از جنگ سرد ايالات متحده برآورد كرد كه جايگاهش در اين منطقه آشوب‌زده با تهديدات و چالشهاي گوناگوني مواجه خواهد شد، چون منتقدان دولت بوش معتقد بودند كه در جريان روابط پرتنش ميان اعراب و رژيم صهيونيستي در آن زمان، ايالات متحده با روند خطرناكي در خاورميانه مواجه شده بود.

گرچه به اعتقاد بعضي از كارشناسان، با پيروزي امريكا در جنگ سرد و نيز جنگ دوم خليج‌فارس و رهبري اين كشور در روند مذاكرات صلح خاورميانه (هرچند همراه با تنش) و نيز برقراري امنيت در خليج‌فارس توانسته بود به تحكيم منافع خود بپردازد و موقعيتها و دستاوردهايي را در اين منطقه به ارمغان آورد، اما كماكان با تهديدات جدي روبه‌رو بود زيرا درگيريهاي ميان فلسطين و رژيم صهيونيستي موجب تنش در روابط اعراب با اين كشور شده و ساختن خاورميانه‌اي بزرگ و جديد را با بحران مواجه كرده بود، ضمن آنكه احساسات ضدامريكايي و موج گسترده‌اي از اعتراضات صدها هزار عرب براي محكوم كردن سياستهاي امريكا در خاورميانه و حمايتش از رژيم صهيونيستي نيز، موجب شده بود، حتي سران كشورهاي عربي نيز عليه سياستهاي امريكا در حمايت از رژيم صهيونيستي، موضع‌گيري نمايند و اين مسئله علي‌رغم روابط نزديك واشنگتن با سران كشورهاي عرب، مي‌توانست در نهايت پيامدهاي منفي‌اي براي امريكا در پي داشته باشد.

مانع ديگر از پس از جنگ سرد در راه استيلاي كامل ايالات متحده در خاورميانه، فروپاشي ائتلاف جنگ خليج‌فارس و افزايش اختلاف ميان قدرتهاي بزرگ بين‌المللي در مسائل كليدي خاورميانه بود كه اين نيز جايگاه ايالات متحده در خاورميانه را با تهديد مواجه مي‌كرد. زيرا از طرفي روسيه و چين به سادگي با برقرار كردن روابط در سطوح مختلف با دو كشور عراق و ايران و طرح مسئله انتقال فناوريهاي موشكي و هسته‌اي به منطقه، مي‌توانستند موازنة قدرت را به زيان ايالات متحده بر هم بزنند و رهبري و اقتدار منطقه‌اي ايالات متحده را به چالش بكشند. از اين رو بود كه ايالات متحده كشورهاي عراق و ايران را آماج عمليات رواني هدفمند و سازماندهي شده‌اي قرار داد. در برنامه‌هاي پنتاگون نيز كاملاً مشهود است كه در كشور ايالات متحده به ويژه پس از جنگ سرد، ايجاد مناقشات سياسي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و نيز اجراي عمليات رواني گسترده از اهداف عمدة سياست به حساب مي‌آيد.

كشورهاي خاورميانه به ويژه كشورهاي مسلمان منطقه از دهه 70 ميلادي به بعد، آماج حملات مختلف عمليات رواني ايالات متحده قرار گرفتند كه اين وضعيت در حمله اين كشور به عراق (با ادعاي مبارزه با تروريسم و سلاحهاي كشتارجمعي) به اوج مي‌رسد، به طوري كه پس از آن ايالات متحده با شعارهاي توسعة دمكراسي و يكسان‌سازي اقتصادي و سياسي، عمليات رواني گسترده‌اي را بر ضد جهان اسلام و حتي مردم امريكا برپا كرده است كه حوادث 11 سپتامبر براي رسيدن به اهداف ايالات متحده در خاورميانه شرايط خاصي را فراهم ساخت. اين كشور عمليات رواني خود را با استفاده از ابزارهاي گوناگوني اجرا مي‌كند كه عمليات مختلف تبليغاتي در كشورهاي جهان سوم و مسلمان، از طريق سيطرة بر وسايل ارتباط جمعي و اطلاع‌رساني و در اختيار داشتن مجلات و خبرگزاريهاي مختلف در همين خصوص قابل تحليل است. مهم‌ترين سازوكارهاي عمليات رواني ايالات متحده در خاورميانه عبارت است از:6

1) استفاده از سازوكارهاي رسانه‌اي و ماهواره‌اي از طريق حمايت و يا تأسيس خبرگزاريهاي مختلف و نيز شبكه‌هاي ماهواره‌اي براي كشورهاي منطقه، به منظور تبليغات گسترده بر ضدارزشهاي بومي منطقه و همراه ساختن افكار عمومي با منافع ملي و استراتژيك خود.

2) تبليغ نظام كاپيتاليستي و دستاوردهاي آن از طريق رسانه‌ها و به منظور طبيعي جلوه دادن ثروت در كشورهاي غربي و نيز فقر در كشورهاي غيرغربي و ترويج تفكرات غربي به صورت نظامهاي اقتصادي موفق و نيز كنترل افكار و اذهان مردم براي جذب افكار عمومي منطقه به سمت نظامهاي اقتصادي و اعتقادي غرب با هدف پيشرفت بيشتر (القاي از خود بيزاري).
3) تشريح سياستها و عملكردهاي كشورهاي خاورميانه و بزرگ‌نمايي بحرانهاي موجود در اين منطقه به منظور تهييج و تشويش افكار عمومي جهاني و منطقه‌اي.
4) تخريب چهرة رهبران و قهرمانان منطقه‌اي با وارد كردن اتهاماتي چون فسادهاي مختلف مالي، سياسي و اخلاقي در افكار عمومي داخلي، جهاني و منطقه‌اي.
5) آلوده‌سازي و تخريب اطلاعات موثّق و نيز تهييج رهبران منطقه به اجراي عمليات مختلف بر ضد ساير كشورهاي منطقه.
6) ايجاد آشوب و تشنّج در روابط كشورهاي منطقه و بزرگ‌نمايي خطرات ناشي از آن كشورها و مسائل گوناگون از جمله: دامن زدن به اختلافات ايران و امارات در مورد جزاير سه‌گانه خليج‌فارس و نيز كمك به تشكيل ائتلاف كشورهاي عرب بر ضد ايران.
7) نفوذ در حكومتها و گروههاي مختلف موافق و مخالف براي القاي افكار خود به كشورهاي منطقه و ارسال اطلاعات مختلف و اقناع افكار عمومي براي اقدامات نظامي خود و نيز خنثي كردن حركات ايدئولوژيك بر ضد منافع خود.
8) برقراري عمليات گستردة رواني عليه رهبران كشورهاي منطقه در تأييد تفكرات ليبرالي و غربي بر ضد تفكرات اسلامي و بومي، به منظور ايجاد اغتشاش در روابط بين كشورهاي منطقه.
9) برقراري قراردادها و روابط يك طرفه با كشورهاي منطقه كه منافع ساير كشورها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
10) همواره بزرگ جلوه دادن بحرانهاي منطقه‌اي و ارائة پيش‌بينيهاي نگران كننده و القاء آن در ميان رهبران و مردم كشورهاي منطقه.
11) دامن زدن به اختلافات قومي و منطقه‌اي و دادن وعده و وعيدهاي مختلف براي بازسازي پس از جدايي اين مناطق از كشور خود.
12) بزرگ‌نمايي نقش خود در ايجاد صلح منطقه‌اي و بين‌المللي و به اصطلاح دفاع از حقوق اقليتهاي قومي و نژادي.
13) استفاده از گروههاي مخالف مربوط به كشورهاي منطقه و كمكهاي مختلف مالي و معنوي به دليل در دست داشتن ابزارهاي اقدام، عليه كشورهاي مختلف.
افغانستان و اهداف طرح‌ريزي عمليات رواني ايالات متحده

ايالات متحده به دلايل مختلفي و با ابعاد گستردة نظامي، سياسي، اقتصادي و تاريخي از مدتها قبل از واقعة 11 سپتامبر، درصدد برآمده بود براي سرنگوني حكومت طالبان در افغانستان و استقرار حكومتي طرفدار امريكا اقدام نمايد.

افغانستان كه مهد گروههاي مختلف القاعده بود، گروههايي كه سالها قبل، پس از تجاوز شوروي سابق به افغانستان و تشكيل نهضت مقاومت اسلامي در افغانستان يا گروه موسوم به مجاهدين تشكيل شدند و چون در آن زمان اين گروهها با اهداف ايالات متحده در افغانستان همسو بودند مورد حمايت آن كشور قرار گرفتند، به طوري كه ايالات متحده سالانه به طور متوسط مبلغ 500 ميليون دلار براي تجهيز و آموزش مجاهدين افغان هزينه مي‌كرد و اين كمكها تا جايي بود كه گروه القاعده به رهبري بن‌لادن جزء يكي از 7 گروهي بود كه تحت حمايت ايالات متحده توانستند به موشكهاي ضدهواپيماي استينگر دست يابند.

اما پس از پايان جنگ در افغانستان و پيروزي مجاهدين بر قواي شوروي سابق، گروههاي القاعده و نيروهاي مشابه در كشورهايي نظير مصر، الجزاير، پاكستان و … به مبارزات خود، اما اين بار با دولتهاي سكولار تحت نفوذ غرب مانند مصر و الجزاير ادامه دادند و درصدد برآمدند ضمن گسترش خود، در ساير مناطق دنياي اسلام نيز به نفوذ و ايجاد پايگاههاي متعددي بپردازند. بن‌لادن با گسترده‌شدن فعاليتها و پايگاههاي خود در نقاط مختلف جهان توانست حملات مختلفي را در دهة 90 رهبري نمايد كه مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد:

1- سال 1993، دست داشتن در بمب‌گذاري در مركز تجارت جهاني كه منجر به كشته شدن 6 نفر شد.

2- سال 1993، همكاري با شبه نظاميان سوماليايي در كشتار سربازان امريكايي.
3- سال 1996، انفجار در برجهاي الخُبر در عربستان و قتل 19 سرباز امريكايي.
4- سال 1998، بمب‌گذاري در سفارت‌خانه‌هاي امريكا در تانزانيا و كنيا كه منجر به كشته شدن 224 نفر شد كه از اين ميان 12 نفر امريكايي بودند.
5- سال 1999، بمب‌گذاري در كشتي امريكايي در يمن و قتل 17 سرباز امريكايي
6- سال 2001، حمله به نيويورك و واشنگتن در يازدهم سپتامبر
7- سال 2002، انفجار در يك محوطة باستاني در تونس كه به كشته شدن 17نفر از جمله 11 جهانگرد آلماني منجر شد.
8- سال 2002، انفجار بمب در خارج از محوطة كنگره امريكا در كراچي و قتل 12 نفر.
9- سال 2002، انفجار در كلوپ شبانه در بالي اندونزي و كشته شدن 202 نفر كه بيشترشان شهروندان استراليايي بودند.
10- سال 2003، بمب‌گذاري در يك مجتمع مسكوني در رياض عربستان و قتل 18 امريكايي.
11- سال 2004، انفجار ده بمب مهيب در مادريد و كشتن 191 نفر.7
12- سال 2005: انفجار بمب در متروي شهر لندن
بر اين اساس امريكا درصدد برآمده بود به افغانستان كه مهد تفكرات گروههاي شبه نظامي نظير القاعده بود، حمله كند. هرچند ايالات متحده قبل از واقعة 11 سپتامبر به وجود منابع عظيم نفتي در منطقه و اهميت ژئواستراتژيك افغانستان و هم‌مرز بودن آن با چين، هند، ايران، پاكستان و آسياي مركزي و امكان عبور لوله‌هاي نفت و گاز آسياي مركزي از افغانستان نيز، واقف بود. بنابراين به عنوان منطقة رقيبي براي خليج‌فارس استفاده كرد تا از اين طريق، وابستگي شديد خود را به نفت خليج‌فارس كمتر كند.

ايالات متحده در ماههاي مه و ژوئيه 2001 در جلسات مختلفي در سنا و نيز در جريان اجلاس گروه 8 در جِنواي ايتاليا طرحهاي گوناگوني را براي حمله به افغانستان از طريق پايگاههايش در تاجيكستان، پاكستان و كشورهاي عربي جنوب خليج‌فارس، به تصويب رسانيده بود و قرار بود عمليات در اواسط اكتبر 2001 به اجرا درآيد تا اينكه رويداد 11 سپتامبر فرصتي را براي سياستمداران كاخ سفيد فراهم آورد تا از طريق شعارهايي چون لزوم مبارزه با تروريسم، برخورد با طالبان و … حضور نظامي خود را در منطقه تقويت كنند و حملات منفعت‌طلبانة خود را مشروعيت ببخشند، ضمن آنكه با مخالفت كشورهاي قدرتمند و همسايه افغانستان نظير چين و روسيه مواجه نشوند و به يكه‌تازي خود در عرصة نظام بين‌الملل ادامه دهند.

عمليات رواني ايالات متحده در افغانستان

پس از رويداد 11 سپتامبر، ايالات متحده در رسانه‌هاي گوناگون، القاعده را جزء متهمان رديف اول اين واقعه معرفي كرد و با استفاده از تنفر ايجاد شده در ميان مردم ايالات متحده نسبت به بن‌لادن و طرفدارانش، توانست حملات هوايي خود را در 17 اكتبر 2001 آغاز كند و در ادامه به حملات خود مشروعيت بخشد.

ايالات متحده در سطح داخلي نيز با اعلام شرايط خاص و بحراني توسط رسانه‌هاي غربي، مكرراً اعلام مي‌كرد كه حدود 90% مردم ايالات متحده با جنگ عليه طالبان موافق‌اند. به قول نوام چامسكي سياستمداراني نظير بوش، ديك چني، رامسفلد و … با توسل به رسانه‌ها توانستند مجوز جنگ را صادر نمايند.

ايالات متحده از مدتها قبل درصدد برآمده بود با بزرگ جلوه دادن اقدامات تروريستي و فعاليتهاي اسامه بن‌لادن در افغانستان، زمينه و افكار عمومي داخلي و بين‌المللي را براي حمله خود به اين كشور آماده كند.8
رئوس عمليات رواني ايالات متحده براي مشروع جلوه دادن جنگ افغانستان به پيش از واقعة 11 سپتامبر بر مي‌گردد كه به شرح زير است:

1- عمليات رواني ايالات متحده عليه افغانستان در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي

الف) بزرگ‌نمايي حضور و فعاليتهاي ستادي اسامه به لادن در افغانستان و نيز برجسته‌نمايي ميزان ترورهاي انجام شده اين گروه در كشورهاي مختلف (توجه به اين نكته زماني اهميت مي‌يابد كه اقدامات مستقيم و غيرمستقيم نظامي ايالات متحده از زمان فعاليت اين كشور در عرصه‌هاي بين‌المللي تاكنون برشمرده شود، ضمن آنكه اين كشور خود زمينه‌ساز پرورش چنين گروههايي بوده است.)

ب) طرح مسئله قاچاق موادمخدر از افغانستان به ساير كشورهاي جهان از جمله كشورهاي غربي.

ج) سركوب مردم افغانستان به دست نيروهاي طالبان و آوارگي آنها در نقاط مختلف جهان.

د) جنگ با تروريسم و حملات تروريستي در نيويورك و واشنگتن در 11 سپتامبر، قبل و بعد از آن.

هـ) تبليغ خدشه‌دار شدن امنيت ملي ايالات متحده امريكا براي مردم اين كشور.

2- عمليات رواني ايالات متحده عليه مردم افغانستان
ايالات متحده در مدتها پيش از 11 سپتامبر، عمليات رواني گسترده‌اي را در افغانستان به راه انداخته بود تا بتواند مردم بيشتري را عليه طالبان و نيروهاي القاعده بسيج نمايد و از اين طريق امريكا قبل از جنگ توانست به تسخير روح و ذهن مردم افغانستان بپردازد كه رئوس آن به شرح زير است:

1) ناكارآمدي دولت طالبان در پايان دادن به معضلات كشور افغانستان پس از جنگ با متجاوزان شوروي سابق.

2) توسل به نابود كردن بناهاي تاريخي و مذهبي فراوان و تأكيد بر احساسات جريحه‌دار شده مذهبي مردم افغانستان.
3) پخش هديه‌ها و موادغذايي گوناگون در اعياد به نمايندگي از طرف مردم امريكا.
4) اقدامات اجرايي مانند راه‌اندازي راديو آزادي افغانستان در واشنگتن و ناحية سانفرانسيسكو.
5) استفاده از تاكتيكها و تكنيكهاي عمليات رواني شامل راديو سرّي، پرتاب اعلاميه، جنگ تبليغاتي و … .9
عراق و اهداف طرح‌ريزي عمليات رواني ايالات متحده

در زمان اشغال عراق لطيفه‌اي بر سر زبانها افتاده بود: دونالد رامسفلد، وزيردفاع امريكا نعره مي‌زند: «عراق سلاحهاي كشتارجمعي دارد!»
يك نفر مي‌پرسد: از كجا مي‌دانيد؟

رامسفلد مي‌گويد: چون فاكتور خريد پيش من است!

كشور عراق تا قبل از حملة 11 سپتامبر نيز، از اهداف نظامي مورد نظر ايالات متحده بود. ايالات متحده از پس از جنگ سرد درصدد بود به اصطلاح مأموريت مقدس خود را با عناوين مداخلات نظامي بشردوستانه اجرا كند و نظامهاي مخالف خود را از ميان بردارد و راه پيشرفت ملتها را بگشايد كه به منظور تحقق اهداف، تئوري‌پردازان، براي مشروعيت بخشيدن به اين گونه مداخلات از مدتها پيش از واقعة 11 سپتامبر به تقسيم دولتها، پرداخته بودند، فارغ از اينكه دولت صدام نيز همانند گروههاي موسوم به القاعده مدتها تحت حمايت اين كشور بوده‌اند. در سال 2002 دونالد رامسفلد وزيردفاع امريكا اعلام كرد: «رژيم صدام حسين بسيار بي‌رحم است و با سلاحهاي شيميايي بسياري از مردم كشورش را قتل‌عام كرده است. رژيم صدام يكي از بي‌رحم‌ترين رژيمها در صفحة روزگار است.» در صورتي كه تا چند سال پيش صدام، ديكتاتور محبوب رامسفلد در خاورميانه بود، هيچ يك از اين موارد چندان مهم به نظر نمي‌رسيد.

در آگوست 2002 با افزايش فشار دولت امريكا براي جلب حمايت كنگره براي حمله به عراق، حرمي اسكاهيل (روزنامه‌نگار)، طي گزارشي فاش كرد كه چگونه ايالات متحده زماني كه صدام حسين در سال 1988 فعالانه از سلاحهاي شيميايي استفاده كرد، مورد حمايت واشنگتن بود و در آن زمان روابط رسمي عراق و امريكا تحكيم بيشتري يافت و در اول ژانويه 1984 بود كه واشنگتن پست اعلام كرد ايالات متحده با تغيير در خط‌مشي سياسي به كشورهاي دوست خود در خليج‌فارس اعلام كرده است كه شكست عراق در طي سه سال جنگ با ايران، مغاير با منافع امريكا تلقي مي‌شود و امريكا در اين مورد، براي جلوگيري از چنين پيامدي دست به هر اقدامي خواهد زد.

در مارس 1984 نيز خبرگزاري يونايتدپرس استفادة عراق از گاز خردل و عامل عصبي عليه سربازان ايراني را گزارش كرد كه در همان زمان رامسفلد در نقش فرستادة امريكا در بغداد در حال مذاكره بود و وزارت خارجه امريكا نيز طي گزارشي در 5 مارس 1984 استفادة عراق از سلاحهاي شيميايي را اعلام كرد.

در سال 2003 رامسفلد علت حمله به عراق را استفادة اين كشور از گازهاي سمي عنوان كرد اما درسال 1984 او در اين مورد سكوت كرد و حتي ديپلماتهايش را براي عادي‌سازي روابط به بغداد فرستاد  به طوري كه در نوامبر 1984 روابط سياسي كامل ميان عراق و ايالات متحده برقرار شده بود. رامسفلد در همان سال جريان خريدهاي عراق از شركتهاي امريكايي را تسهيل مي‌بخشيد، به طوري كه لس آنجلس تايمز از فروش كلان فناوريهاي پيشرفته‌اي به ارزش 5/1 ميليارد دلار به عراق از سال 1985 تا 1995 سخن به ميان آورد، كه با همان تجهيزات و اهداف نظامي بود كه عراق مردم كُرد شهر حلبچه را در 1988 بمباران شيميايي كرد و حدود 5000 نفر را نابود كرد.

در پاسخ به اين حملات حتي سناي امريكا نيز طرح تحريم گستردة عراق براي جلوگيري از دستيابي اين كشور به فناوري امريكا را تصويب كرد كه كاخ سفيد آن را رد كرد و پس از حمله شيميايي 1988 به حلبچه در دسامبر 1988، حدود 5/1 ميليون دلار مواد شيميايي آفت‌كش، به عراق فروخته شد. اين درحالي است كه خاطرة حلبچه دوباره زنده شده و گزارشهاي خبري مجلة سلاحهاي اغفال جمعي در خصوص بمباران حلبچه در مارس 2003 نسبت به سال حمله شيميايي (1988)، افزايش چشمگيري يافت و پانزده سال پس از وقوع آن، ايالات متحده تازه به خشم آمده است!10

عمليات رواني ايالات متحده در عراق

پس از واقعة 11 سپتامبر و به دنبال فضاي رواني پديد آمده، جريانهاي راست‌گراي افراطي ايالات متحده به رهبري نومحافظه‌كاران، تلاش كردند در افكار عمومي داخلي و بين‌المللي، بسترهاي كافي و لازمي را براي حمله به عراق و نيز تداوم حضور خود پس از جنگ، را مهيا سازند، اين تصميم يك روز پس از واقعة 11 سپتامبر با اعلام رامسفلد در واكنش به حمله به مركز تجارت جهاني و پنتاگون، رسميت يافت. وي اعلام كرد كه ايالات متحده بايد فوراً به عراق حمله كند و به قول مايكل ميجر وزير محيط زيست توني‌بلر، «واقعة يازده سپتامبر بهانة خوبي براي تحقق بخشيدن سلطة جهاني امريكا فراهم ساخته بود.»
در 5 ژوئن 2003، معاون وزير امور خارجة امريكا جان بولتون رسماً در كميتة روابط بين‌الملل اين كشور، اعلام كرد كه ايالات متحده بايد در مقابل سلاحهاي كشتارجمعي، حتي به جنگ و عمليات نظامي متوسل شود كه البته اين اعلام در پي طرح كلي جنگ عليه تروريسم است كه بخشي از طرح عمليات 5 ساله‌اي بود كه 7 كشور عراق، سوريه، لبنان، ليبي، ايران، سومالي و سودان را دربر مي‌گيرد. ايالات متحده در پناه طرح جنگ عليه تروريسم درصدد بود به دليل رو به اتمام بودن ذخاير انرژي هيدروكربن در امريكا و انگلستان، زمينة برنامه كاملاً متفاوتي را كه حاكي از سلطة امريكا بر پاية تسلط نظامي بر ذخاير نفتي است، پي‌گيري كند و گرنه واقعة 11 سپتامبر و كشته‌هاي فراوان آن، بارها و بارها در اقصي نقاط جهان از شيلي گرفته تا آرژانتين، كامبوج، ويتنام، لائوس و تيمورشرقي و … تكرار شده است و هيچ واكنش و انعكاس جهاني در مورد آن وجود نداشته است.

در زير به رئوس عمليات رواني ايالات متحده در عراق اشاره مي‌شود:

الف) عمليات رواني بر ضد عراق در صحنة بين‌المللي و منطقه‌اي

1) ايالات متحده با استفاده از فضاي پديد آمده در جريان واقعة 11 سپتامبر سعي كرد مسلمانان را تروريست جلوه دهد و از اين طريق بر افكار عمومي جهان تأثير بگذارد. اين كشور با بزرگ‌نمايي حمايت عراق از تروريسم بين‌الملل و ضرورت از بين بردن تسليحات كشتارجمعي در اين كشور، تا حدود زيادي توانست افكار عمومي جهان را در كنترل گيرد.

2) سياستمداران ايالات متحده با ابداع شيوة نوين پوشش خبري از واقعه 11 سپتامبر و پخش مداوم آن و تكرار حكايت خانواده‌هاي داغدار امريكايي كه در اين واقعه مورد ظلم قرار گرفته‌اند و نيز عكسهاي دلخراش و تصاوير كودكان رها و بدون پدر و مادر و اجساد قهرمانان گمنام، سعي در تهييج افكار عمومي مردم ايالات متحده و ساير نقاط جهان را داشتند.
3) سانسور و حذف نكات اساسي گزارش عراق به سازمان ملل كه حاوي بخشهايي پرارزش از تجربه‌ها و شيوه‌هاي دستيابي اين كشور به سلاحهاي شيمياي بود، به منظور اينكه در صورت پخش عمومي آن، تمايل جهاني به جنگ كم‌رنگ‌تر مي‌شد. چون در اين گزارش حداقل نام 24 شركت امريكايي كه براي سوخت موشك و طرحهاي تسليحاتي پيش از جنگ دوم خليج‌فارس به عراق كمك كرده بودند، ذكر شده بود، ضمن آنكه عراق در اين اسناد به تشريح كمكهاي دولت بوش پدر در دهة 90 كه عناصر شيميايي ناشكافته‌اي را براي برنامه‌هاي هسته‌اي و نيز عوامل شيميايي و بيولوژيك عامل سياه زخم و طاعون را در اختيار عراق گذاشته بودند، پرداخته بود. امريكا با سپردن نسخة سانسور شده برنامه‌هاي تسليحاتي عراق به سازمان ملل سعي در كم رنگ كردن حضور خود در عراق را داشت.
4) استفاده از اخبار و وقايع گذشته و زنده كردن آنها نظير استفادة گستردة عراق از عوامل شيميايي در بمباران مردم بي‌دفاع خود در سال 1988 در جريان بمباران منطقة حلبچه.
5) نشان دادن چهرة شيطاني صدام در اذهان مردم جهان در نقش مرد اول تروريسم جهاني و عامل ناامني در خاورميانه.
6) القاء ترس از كشيده شدن بحرانهاي خاورميانه به ساير نقاط جهان در صورت دستيابي عراق به سلاحهاي خطرناك و هسته‌اي و به خطر افتادن كشورهاي اروپايي و امريكا.
7) تبليغات وسيع براي دفاع از بشريت و مسائل انسان‌دوستانه در قالب حقوق بشر و نجات مردم عراق از دست ديكتاتوري صدام.
8) استفاده وسيع و مؤثر از شبكه‌هاي رسانه‌اي داخلي و خارجي به منظور ايجاد ادراك نامناسب از اوضاع و بزرگ جلوه دادن خطر عراق و صدام حسين و احتمال استفادة اين كشور از سلاحهاي كشتارجمعي عليه منافع اروپا و امريكا.
9) تبليغ اهداف جنگ از قبيل از بين بردن سلاحهاي كشتارجمعي صدام، كاهش خطر تروريسم جهاني، ايجاد دمكراسي در عراق و مناطق پيراموني و ….
ب) عمليات رواني بر ضد دولتمردان عراق در بين مردم اين كشور

1- تهيه و تنظيم 5/3 ميليون نسخه اعلاميه با استفاده از آخرين روشهاي طراحي، تكثير و پخش آن از طريق هواپيما و هلي‌كوپتر، روي هدفهاي از پيش تعيين شده در سال 2003.

2- استفاده از تلويزيون و راديوي همراه و پخش برنامه‌هايي در قالب عمليات رواني براي مردم و توزيع راديوهاي كوچك در بين نيروهاي رزمي عراق و ترغيب آنها به گوش دادن به اين راديوها.

3- نشان دادن كشتار نيروهاي بعثي عراق در تصاوير پخش شده از تلويزيون، به منظور جلب رضايت مردم عراق.

4- جلوگيري از هجوم و ورود نيروهاي نظامي مهاجم به اماكن متبركه كه مورد علاقه و توجه عموم مردم مسلمان عراق بود و تشريح جنايات صدام عليه اقوام عراقي و اماكن مقدس.

5- تبليغ گستردة حفاظت از تأسيسات و اماكن حساس و حياتي عراق.

6- تبليغ در خصوص جلوگيري از غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي عراق.

7- نشان دادن تصاوير صدام حسين و فرزندانش كه در راحتي و آسايش به سر مي‌برند و مردم عراق كه در فقر و فلاكت زندگي مي‌كنند 
8- تبليغ ارج ننهادن صدام حسين به تمامي ارزشها و آرمانهاي مردم عراق.

9- اعلام مكرر كشته شدن صدام حسين و مقامهاي ارشد نظامي عراق به منظور ترغيب مردم به مقاومت نكردن و همكاري با نيروهاي اشغالگر.

10- پخش تصاويري از اسرا و كشته‌هاي حاميان صدام و حزب بعث.11

فرآيند مقايسه و نتايج
همانطور كه در رئوس عمليات رواني ايالات متحده عليه دو كشور عراق و افغانستان مشاهده شد ايالات متحده در دو كشور فوق توانسته بود با استفاده از ضعفهايي كه در ادامه اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود به عمليات رواني گسترده‌اي دست بزند.
الف) نبود ارتباط مؤثر و مستمر ميان شهروندان و دولتمردان

ب) آگاه بودن ايالات متحده به نوع حكومت و ابزارهاي اعمالي دو كشور

ج) نبود فناوري رسانه‌اي قوي به منظور تماس مستمر و مؤثر با مردم

د) وجود نارضايتي و شكاف فراوان ميان حكومت و عامة مردم

هـ) ناتواني در بسيج مردم، در كوتاه مدت به دليل نبود راههاي ارتباطي مؤثر

ط) نبود مركز تصميم‌گيري فوري و مؤثر و ناتواني حكومت از برآورد توان نظامي به دليل تصميم‌گيريهاي شتاب‌زده

ي) شخصي بودن طرحهاي عملياتي و اجرايي

خ) قطع روابط مؤثر و مداوم با ساير كشورهاي فعال در عرصة بين‌الملل و انزواي كامل سياسي و ناتواني از قدرت تأثيرگذاري مستمر و مداوم

و) نبود آموزش جمعي و ضعف در عملكردها به دليل مقطعي بودن تصميم‌گيريها در سطوح مختلف

ز) ناتواني در برآورد قدرت كشورهاي متخاصم و نيروهاي خودي و نيز ناتواني از اثرگذاري مؤثر بر نيروهاي خودي و مردم در حين، قبل و پس از جنگ

ايالات متحده و كشورهاي متحد توانستند در نبود سازوكارهاي رسانه‌اي كه امروزه مهم‌ترين راه ارتباط دولت‌مردان، مردم و نيز جوامع بين‌المللي است، عمليات رواني گستردة خود را اجرا كنند. در ادامه ضمن بحث مختصري از ايران، رئوس عمليات رواني ايالات متحده عليه ايران و راههاي مقابله با آن را ارائه و بررسي مي‌كنيم.

جمهوري اسلامي ايران و عمليات رواني ايالات متحده

پس از يازدهم سپتامبر، رهبران ايالات متحده گفتمان 27 ساله خود عليه جمهوري اسلامي ايران را با شدت بيشتري و با تهديد و تحريم پيش بردند. ايران كه پيش از اين با عنوان ياغي در رأس كشورهاي مخالف با ايالات متحده قرار داشت و سياست مهار نسبت به آن طرح و اجرا مي‌شد، به محور شرارت انتقال يافت و جزء منابع بلافصل تهديد براي امنيت ملي ايالات متحده به شمار رفت.

ايالات متحده اكنون به منظور عمليات رواني 27 ساله‌اش، ايران را با موضوع سلاحهاي كشتارجمعي و تروريسم و نيز تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي مرتبط مي‌سازد كه بايد مهار شود. اين كشور همچنين در تلاش است با محور شرارت خواندن ايران و ايجاد شرايط فشار رواني، افكار بين‌الملل و نيز مردم ايران را عليه جمهوري اسلامي ايران با خود همراه سازد. كشور ايران و سياستهاي حاكم بر آن به دلايل و شواهد گوناگون با نوع حكومت دست نشانده و سازشگر عراق و افغانستان متفاوت است.
رئوس كلي عمليات رواني امريكا عليه ايران عبارت است از:
الف) عمليات رواني ايالات متحده عليه ايران در سطوح بين‌المللي و منطقه‌اي

1) بزرگ‌نمايي مشكلات داخلي ايران و نيز دامن زدن به مسائل مختلف و طرح مسئله اختلاف ميان سران نظام و تبليغات گستردة رسانه‌اي توسط رسانه‌هاي وابسته به سازمانهاي اطلاعاتي امريكا
2)  كم‌رنگ جلوه دادن انقلاب و دستاوردهاي آن و پوچ معرفي كردن مبارزه با ظلم و ستم و تبليغ گسترش نظامهاي ليبرالي و غربي به منظور ايجاد نارضايتيهاي بيشتر در بين مردم ايران
3) بزرگ جلوه‌دادن ضعفها و نارساييهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي احتمالي و نسبت دادن آن به سران نظام و فسادهاي مالي
4) راه‌اندازي شبكه‌هاي مختلف رسانه‌اي و ماهواره‌اي به منظور تأثيرگذاري بر قشر جوان و تحصيل كرده از طرق مختلف و ارائه اطلاعات غلط به منظور مديريت ادراك جوانان
5) حمايت از گروههاي اپوزيسيون و سرخورده به دليل ايجاد نوستالوژي (حسرت نسبت به گذشته)
6) دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي و تبليغ گستردة آن در سطوح مختلف به منظور ايجاد نارضايتي در مناطق مختلف كشور و ايجاد تفرقه‌هاي گروهي براي ناامن جلوه دادن امنيت جمهوري اسلامي ايران
7) ايجاد تفرقه و نيز بزرگ‌نمايي اختلافات درون گروهي احزاب و ساير گروههاي سياسي، اجتماعي و … به منظور دامن زدن به نارضايتي
8) تصويب طرحهاي مختلف و بودجه‌هاي كلان در كنگره امريكا به منظور تأثيرگذاري بر گروههاي داخلي و ايجاد ناامني و يأس در ميان آحاد مردم
9) ايجاد ترس و دلهره در بين مردم ايران با تهديدات گوناگون
10) اِعمال و گسترش تحريمهاي گوناگون و نيز تهديد به تحريم، به منظور ايجاد يأس و نااميدي در بين مردم
11) تأكيد بر نقض حقوق اقليتها و نبود آزادي بيان و سركوب آزادي‌خواهان و وجود حجم زياد زندانيان و ديگر گزارشهاي خلاف واقع.
12) بزرگ‌نمايي مسائل و اختلافهاي منطقه‌اي ايران با ساير كشورهاي منطقه، نظير امارات بر سر جزاير سه‌گانه و حمايت آشكارا و نيز ضمني از كشورهاي عرب بر ضدايران
13) كمك به ايجاد شبكه‌هاي ماهواره‌اي در منطقه و برانگيزاندن افكار عمومي عرب و تقويت غرور ملي آنان در مقابل جمهوري اسلامي ايران
14) ارائة برنامه‌هاي مختلف رواني به منظور اثرگذاري بر مردم كشور عرب‌زبان، با استفاده از كوچك‌ترين وقايع اتفاق افتاده در ايران (حتي ناكاميهاي ورزشي و نيز ميزان حضور ايرانيان در كشورهاي عرب منطقه و ميزان مهاجرتها به منظور ناامن جلوه دادن شرايط اقتصادي و امنيتي ايران) براي تيره و تار جلوه‌دادن وضعيت فعلي ايران در اين كشورها
15) تبليغات وسيع رسانه‌اي به منظور ناامن جلوه‌دادن جمهوري اسلامي ايران و ناتواني اين كشور در ايجاد شرايط امنيت ملي، تبليغ و اعلام هشدارهاي زياد به اتباع كشورهاي مختلف، مسافران و جهانگرداني كه قصد سفر به ايران را دارند
16) طرح مسائل مقطعي همچون حضور گروههاي تروريستي و پناه دادن ايران به آنها
17) توسل به گروههاي اپوزيسيون، حمايتها و دعوت از آنان براي تشكيل كنفرانسها و جلسات متعدد در خصوص مسائل ايران
18) اندازي سناريوهاي وسيع رسانه‌اي و خبري به منظور جعل، تكذيب و بزرگ‌نمايي اخبار.
ب) عمليات رواني ايالات متحده عليه مردم ايران

1) انجام تبليغات شديد در سطوح بين‌المللي از طريق ابزارهاي رسانه‌اي، براي بزرگ‌نمايي دستيابي ايران به سلاحهاي هسته‌اي، شيميايي و كشتار جمعي و نيز تأكيد بر تهديدات احتمالي كشورهاي مختلف در صورت استفادة ايران از سلاحهايش و نيز بزرگ جلوه‌دادن مسائل و خطرات ايران هسته‌اي

2) طرح مسائل نقض حقوق بشر و تشويق و ترغيب سازمانهاي بين‌المللي حمايت از حقوق بشر، در سطح اروپا به منظور محكوم  كردن ايران با ارائه اسناد و شواهد جعلي و بزرگ جلوه دادن مسائل داخلي ايران، در سطوح جهاني و نيز مسئله آزاديهاي سياسي و دمكراسي
3) تلاش براي مخدوش كردن چهرة جمهوري اسلامي ايران از طريق تبليغهاي مختلف در خصوص دخالت ايران در مسائل داخلي ساير كشورهاي منطقه و ممانعت اين كشور از پروژة دمكراتيك‌سازي كشورهاي منطقه

4) بزرگ‌نمايي مسئله اعراب و رژيم صهيونيستي و مخالفت شديد ايران با اين رژيم و طرح آن با عنوان كمكهاي ايران به مسئله تروريسم، دامن زدن اين كشور به جنگ در مسائل خاورميانه، كمك به تشديد بحرانهاي اين منطقه به ويژه با تأكيد بر سخنان اخير رياست محترم جمهوري

5) اقدام به سانسور شديد رسانه‌اي در باب كوچك جلوه‌دادن دستاوردها و عملكردهاي جمهوري اسلامي ايران در 27 سال گذشته و بزرگ‌نمايي مشكلات داخلي ايران به منظور ايجاد نگرشهاي منفي نسبت به انقلاب ايران و تشويش و تهييج افكار مردم جهان نسبت به اين كشور

6) القاء تواناييهاي ايران براي تهديد شريانات اقتصادي كشورهاي اروپايي و امريكايي در منطقة خليج‌فارس

7)ايجاد ترس، وحشت و در بين كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي حوزه خليج‌فارس و خاطرنشان كردن امكان تقليد گروههاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي از نمونة انقلاب ايران و تشويق آنها به جبهه‌گيريهاي مختلف در برابر نظام ايران.

8) تبليغ گستردة شيوع آسيبهاي اجتماعي، تبليغات جنسي، بي‌كفايتي مسئولان، مسائل مربوط به آقازاده‌ها و ساير مطالب كذب به منظور تأثيرگذاري بر افكار عمومي.12

نتيجه و راهبردها

در پايان به طور اختصار راهبردهايي در زمينه مقابله با عمليات رواني ايالات متحده عليه ايران (عمليات رواني تدافعي) و نيز اجراي عمليات رواني عليه اين كشور، با عنايت به تجربيات مشابه به دست آمده در دو جنگ افغانستان و عراق (هرچند ماهيتاً با ايران متفاوت‌اند) ارائه مي‌شود:

الف) در دو كشور فوق حضور رسانه‌ها بسيار كم‌رنگ بود و دولتمردان اين دو كشور نتوانستند به خوبي از اين ابزار به منظور تأثيرگذاريهاي مختلف در سطح داخلي و بين‌المللي بهره ببرند. از اين رو ايالات متحده با به راه انداختن جنگ رسانه‌اي توانست شرايط را در كنترل خود درآورد و ضمن ارائه تبليغات مستمر در دو كشور و نيز در صحنة بين‌الملل، با بزرگ‌نمايي مشكلات و عملكردهاي منفي دولتمردان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي و ارائه گزارشهاي اغراق‌آميز وضع فلاكت‌بار مردم و كم‌رنگ ساختن مشكلات ناشي از حضور خود، به سادگي تحت برنامه‌اي منسجم اقدامات خود را مشروعيت ببخشد. اما نظام جمهوري اسلامي ايران برخلاف عراق و افغانستان، توانسته است به خوبي جنبه‌هاي رسانه‌اي را در اختيار گيرد. بديهي است با استفاده از سازوكارهاي رسانه‌اي و گسترش آن مي‌توان به استمرار ارتباط هر چه بيشتر شهروندان و دولتمردان به منظور نزديكي و ايجاد صميميت بيشتر و گزارشهاي عملكردهاي موفق و بازنمايي مشكلات موجود و پيش‌رو، ميزان وجود شايعات و اخبار كذب را كاهش داد.
در صحنه بين‌الملل نيز جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با سازوكارهاي رسانه‌اي و گسترش آن و سود جستن از ابزارهايي نظير گستردگي رسانه‌هاي متعامل، موفق‌تر عمل كند و نسبت به آگاه كردن افكار عمومي جهاني به اشاعه و گسترش اخبار كذب توسط رسانه‌هاي مختلف غربي، اقدام كند.

ب) ايجاد و برقراري كميتة مشترك بين سازماني ميان سازمانها و وزارتخانه‌ها به منظور ايجاد محيطي براي تجمّع داده‌ها و نيز هماهنگ كردن عوامل اقدام تصميم‌گيريها و در سطح وسيعي به منظور استفادة بهينه از فرصتها و امكانات و برآورد نقاط ضعف و قوت. ضمن آنكه اين مسئله نزديكي روابط ميان سازمانهاي گوناگون را به دنبال دارد و از شخصي شدن طرحهاي عملياتي و اجرايي مي‌كاهد.

ج) گسترش حضور مستمر و مداوم در عرصه‌هاي بين‌الملل و ارائه پيشنهادها و نظرات در خصوص جلوگيري از انزواي سياسي

د) توجه ويژه به آموزش مردم در مورد عمليات رواني، به منظور آشنا ساختن آنها با شيوه‌هاي مختلف تأثيرگذاريها و عملكردهاي تبليغاتي از طريق رسانه‌ها و تشكيل كميته‌ها، همايشها و كارگاههاي مختلف

هـ) تشريح سياستهاي نظام و نيز گسترش تبليغ و شفاف‌سازي دستاوردها و بازتابهاي انقلاب ايران و برگزاري همايشها و كارگاههاي مختلف در زمينة بيان ضعفها و قوتها به منظور شفاف‌سازي اذهان و نيز مبارزه با تبليغات سوء كشورهاي متخاصم

ط) تشريح و شفاف‌سازي نظامهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و … تأكيد بر جهان‌بينيها و نظامهاي پذيرفته شده براي كاهش ميزان تأثيرپذيريها

ي) سعي و تلاش بيشتر براي عادي‌سازي روابط منطقه‌اي
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(�) Fuller


(�) Psy War


(�) OCPW


(�) Psy Ops


(�) Psychological Activities
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